هنرجويان عزيز 
قبل از آنكه مبحث تئوري كه مقصد آن رسيدن به دانش و برهان است آغاز كنيم لازم دانستم كه چند سطري درباره ي هنر ، انتخاب و انگيزه ما نسبت به آن سخن به ميان آورم از مباحث اساسي حكمت هنر بحث در باب ماهيت كار و اثر هنري و  صنعت و نسبت ميان اين دو است . 
اولين بار افلا طون و ارسطو متعرض بحث نظري در باب صنعت و هنر شدند به عقيده ارسطو اعمال و فعاليتهاي انسان بر سه نوع است . 

اول : نظري ( تئوريك ) : كه  مقصد آن رسيد ن به دانش برهان    Episteme است . 
دوم عملي – سوم ابداي كه مقصد آن فن و ساختن   Teckne يا ابداع كردن چيزها از طريق تعقل صحيح است كه به آن تكنيك به انگليسي و فرانسه ، فن به عربي و هنر به فارسي مي گويند . 

هنر حقيقي عبارت است از وسيله اي جهت ارتباط انساني ، براي حيات بشر وبراي سير به سوي سعادت فرد و جامعه انساني كه موضوع ضرور و لازم است ، زيرا افراد بشر را با احساساتي يكسان به يكديگر پيوند مي دهد . 
هنر ، يك فعاليت انساني است  يعني انسان احساسي را كه قبلا تجربه كرده است د رخود بيدار كند و برانگيختن آن بوسيله حركات و اشارات و خطها و رنگ ها و صداها و نقش ها و كلمات بنحوي كه ديگران  نيز بتوانند همان احساس را تجربه كنند آنرا به سايرين منتقل سازد و آنها از همان مراحل حسي كه او گذشته است بگذرند آنگاه مي شود آنرا هنر ناميد . 
از سال 1750 باومگارتن  Baumgarten  كه زيبا شناسي  Aesthetics  را بنيان نهاد مفهوم زيبايي که آئين عمومي هنر بر آن بنا دارد زيبايي و بعنوان جوهر هنر شناخته شد و تعليم گرديد . آنها زيبائي را بر سه نوع قرار دادند : -الهي –طبيعي – مصنوعي – ولي حقيقت و زيبائي يكي است هنر جلوه و ظهور حقيقت است .  
Abdampfen  : بي صدا ، خفه كردن . 

آكسان Accent  : تأكيد ،تكيه كردن روي صدا ، تاكيد روي برخي اصوات ، ضربات . 
آكومپانيمان  Accompaniment : همراهي كردن ، به دنبال آمدن ، همراه آمدن ، همراهي كردن با سازو يا آواز .
Accordatura   : نت هائي كه بر اساس آنها سازهاي زهي كوك مي شوند .
After –note  : نت كوچك و غير مؤكد كه روي آن تكيه نمي شود و به نام نت بالاتر از خودش خوانده مي شود. 
Alternando : يكي پس از ديگري ، پي در پي ، متناوب 
Altra volta   : از نو ، باز هم ، اجراي مجدد يك قطعه به تقاضاي شنوندگان .
آندانته كانتابيله  Andant  cantabile : با سرعت اجراي آندانته و ملودي صاف وروان شبيه به آواز سرايش .

آنتم  Anthem  : قطعه كورال مذهبي ، اشعار آنتم ها معمولا ً بخشي از آواز مذهبي به شمار مي رود ، با همراهي يا بدون آن اجرا مي شوند .
آنتي فونا  Antifona  : ( پرسش و پاسخ ) ترجيع بند ، جمله اي كه در مراحل مختلف يك اثر تكرار مي شود ، جوابي كه يك گروه كر به گروه ديگر مي دهد ، يك پاساژ آوازي كه معمولا ً قبل و بعد از خواندن مزامير و مناجات د ركليساي رومن كاتوليك بصورت آواز دسته جمعي اجرا مي شود ، آنتي فون واژه اي يوناني به معني صدا مي باشد . 
آپولو  Apollo  : خداي اساطيري موسيقي و هنرهاي زيبا ، در زبان قديم تمامي هنرهاي زيبا را موزيك مي ناميدند و براي هر چيزي ، رب النوعي (خدائي ) داشتند كه آنها را « موز » مي گفتند ، كه آپولو خداي شعر و موزيك بود و همراه با 9 فرشته خود در كوه پارناس زندگي مي كرد كه نام آنها عبارت بودند از : 
1 – اويترپ  Euterpe   الهه آوازهاي رؤيائي 
2-  پولي هيمنيا    Polyhymnia   الهه هنرهاي جدي 
3-  اراتو   Erato    الهه عروسي و عاشقانه 
4 -  ترپ سيخوره  Terpsichore   الهه هنر رقص 
5 – تاليا Talia   الهه كمدي و مسخره آميز 

6- مل پومنه Melpomene   الهه آوازهاي غم انگيز 
7 – كالييوپ  Kaliope   الهه شعرهاي حكايتي 

8- كلييو   Klio   الهه تاريخ شناسي 
9 -  ئورانيا  Urania   الهه ستاره شناسي 

تا اينكه رفته رفته كلمه (موز ) پايه ( موزيك قرار گرفت و آنرا فقط به هنر موسيقي ( موزيك ) منحصر نموداند . 
آريتيميك  Arhythmic   :   موسيقي آريتميك زماني پيش مي آيد كه جريان ريتم در يک قطعه با ارزش هاي نرمال بيان شده ولي ميزان بندي نشده باشد . 
آتمپو Atempo    : مراجعت به تمپوي ( سرعت ) اول . 

آتونال    Atonale   : نوعي موسيقي  كه از قوانين تونال تبعيت نمي كند ، تضعيف يك قطعه موسيقي خارج از چهارچوب كلاسيك توناليته كه اين اصطلاح به موسيقي دوازده صدائي گفته مي شود ، آرنولد شوئنبرگ به هارموني اتونال « سرياليسم » نام نهاد و معتفد بود كه با تمام پرده هاي گام سنتي بايستي يكسان رفتار كرد و هيچ تأكيد خاصي بر روي هيچيك از آنها قرار نداد . 
آوه ماريا  Ave Maria  :  به لاتين يعني درود بر مريم كه در اصل نمازي آوازي است ، مراسم تقديس مريم مقدس د ركليساي رومن كاتوليك كه موضوع بسياري از آهنگ ها مي باشد . 
آريا  Aria  : ( واژه ايتاليايي  air  ) ترانه اي براي صداي سلو ، در يك اپرا يا اوراتوريو . آريا قطعه اي است داراي فرم  A-B-A   كه A   دوم غالباً  به صورت بداهه نوازي اجرا مي گردد و نمايانگر قدرت تكنيك نوازنده مي باشد . 
آريا يكي از بخش هاي سويت باروك نيز مي باشد. 

Ad  libitum  : قطعه اي كه با اين علامت مشخص شده ممكن است با همان سرعت خود به ميل نوازنده اجرا شود يا حذف گردد . 
Cachucha   : نام يكي از رقص هاي عاميانه و مردم پسند اسپانيولي با ميزان سه ضربي شبيه رقص بولرو . 

Cacophony   : سروصدا ، صداي ناموزون ، تنافر اصوات ، نواي نامفهوم و بد آهنگ .Camera   :  آهنگ هائي كه براي اجرا د رمحافل خصوصي يا كنسرت هاي كوچك ساخته مي شوند ، موسيقي مجلسي ، هر قطعه كه براي اركستر مجلس نوشته شود . 
كانن  Canon   : در زبان يونان قديم به معني  «قانون » به كار رفته است كه عربي شده واژه كانن مي باشد ، طرحي كنتر پوانتيك شامل يك ملودي كم و بيش طولاني كه يك بخش اجراي آن را بر عهده دارد و سپس د رلحظه اي از آن ملودي ، بخش ديگر همان را از ابتدا آغاز مي كنند ، در حالي كه بخش اولي به ادامه آن مشغول است ، وقتي بخش دوم به نقطه معهود رسيد آنرا دوباره و بلافاصله از اول اجرا مي كند . ملودي كانن بايد طوري تنظيم شود كه هر قسمت مابين ورود  يك بخش تا ابتداي ورود بخش بعدي با ساير قسمت ها ، همگوني و هارموني  داشته باشد .  كانن ها ممكن است گاهي دو يا  چند بخش باشند . 
Cantabile  : آوازوار، آوازگونه ،با ذوق و ميل آوازخواندن ، آوازه خوني .

كنكورد Concord  : تركيبي است از نت هايي كه در يك آكورد شاد و آرام بخش براي گوش خوش آيند باشد . 
كانتات Cantata   : فرم مركب براي ساز و آواز متعلق به دوره باروك ، متن كانتات ممكن است مذهبي يا غير مذهبي باشد . ريشه آن از كانتات مجلس ايتاليايي د راواخر سده 16  م . براي صداي سلو گرفته شده كه به همراهي عود يا ساز شستي دار اجرا مي شد . در سده 17  م. كانتات كليسا گسترش يافت و در آلمان به اوج خود رسيد ، به ويژه با آثار باخ ، كانتا هاي سلو از آن به بعد هم نوشته مي شدند ، اما معمولا ً فرم كرال داشتند . به هر حال ، اين كانتات همواره از تعدادي آريا و بخش هاي سازي يا كرال تشكيل مي يافت به روي متني نقادانه با محتوائي عاشقانه ، دراماتيك يا مذهبي تصنيف مي شدند . 
كاپله  Capelle  : اركستر ، گروه نوازنده . 
كاپريچيو   Capriccio  : اصطلاح ايتاليايي كه به قطعات متنوع ، شاد ، سبك ، فانتزي و آزاد اطلاق مي شود . اين عنوان توسط برخي از مصنفين قرن نوزدهم  ، و در ميان آنها مندلسون و برامس براي قطعات كوتاه پيانو به كار مي گرفتند . كه كيفيتي آميخته با شوخي و در عين حال بوالهوسانه داشتند كه به فرم سه تائي  « a-b-a  » تنظيم مي شدند . 
 شاكون   Chaconne  : رقصي سه ضربي پرجوش و خروش كه در اصل مكزيكي است ، كه بعدها در اسپانيايي سده 16  م . متداول شد . كه ابتداي قرن سده هفده به فرانسه راه يافت .  از نمونه هاي اين فرم مي توان به چاكونه د رفامينور براي ويولون اثر باخ و در سل مينور براي سازهاي زهي اثر پرسل نام برد . 
شانسون  Chanson  : تصنيف ، ترانه ، آواز ، سرود . 
كر  Choir  : آواز جمعي ، دسته همسرايان ، مركب از مخلوطي از بخش هاي صداي زنان ومردان ، خوانندگاني كه موسيقي كليسا را همراهي مي كنند به ايتاليائي (كر coro )  قطعه اي فقط براي صداي انسان .
كرال  Chorale  : آهنگ مذهبي در كليساي پروتستان آلمان ( همان كر و همسرايي ) به زبان آلماني « با املاء choral  » آلماني ها كورال را كه در سرزمينها و كليساهاي ديگر به زبان لاتين خوانده مي شد ، براي اولين بار به زبان خود ترجمه كردند . اهميت  كورال هاي پروتستان در آن است كه بعدها  هسته اصلي موسيقي باروك آلمان و پايه تعداد زيادي كانتات قرار گرفت . 

پرلود كرال  Choral  prelude   : سبك آهنگسازي آلماني با ارگ كه ملودي يك كرال در آن به عنوان اساس موسيقي به كار مي رفت ، باخ بزرگترين و آخرين نماينده اين فرم به شمار مي رود . 
سيركونستانس    Circonstance   : قطعاتي كه با الهام از يك حادثه ساخته مي شوند . اثري كه به سبب اتفاقي خاص به سازنده اي سفارش داده مي شود . 
كما Comma   : هر كما معادل 9/1 پرده است . نيم پرده كروماتيك شامل پنج كما و نيم پرده دياتونيك شامل چهار كما مي باشد . 
Commontime  : ميزان چهار ضربي با حروف اختصاري« c » به جاي كسر ميزان 
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كمپزيسيون  Composition   : تصنيف يا آهنگسازي ، خلق آثار موسيقي ، در لغت به معني تركيب است و اين مفهوم بسيار با كاري كه درآهنگ سازي اوليه انجام مي گرفت يعني قرار دادن خطوط ملودي بخش ها بر روي هم متناسب است . در نحوه آهنگسازي امروزي مثلا ً تركيب يك سنفوني با يك اپرا . 
كنسرت Concert   :  از فعل « كنچر تاره » Concertare به معناي « آماده كردن براي اجرا و رقابت جلوي مردم » به مفهوم كلي ، به معناي « اجراي با هم ، چه سازي و چه آوازي و چه هرد دو » . 
كنسرت درسالن با حضور شنوندگاني كه پس از تهيه كارت ورودي حق ورود به سالن را پيدا مي كنند ، فقط از اواخر قرن هفدهم معمول شد و قبل از آن ، اين نوع اجرا د ركليساها در قصر فئودال ها يا اشخاص متمكن ، به طور خصوصي تري برگزار مي گشت . 
كنسرتو  Concerto   : كنسرتو قطعه اي است كه براي اركستر و يك ساز تكنواز (‌معمولاً پيانو يا ويولن ) تصنيف شده است . نقش اركستر در مجموع ، همراهي ساز تكنواز است و به همين ترتيب ساز تكنواز نقش اصلي را طي تمام قطعه  ايفا مي كند ، قطعه كنسرتو تا اوائل قرن هفدهم ، تحت نام «كنسرتو گروسو Concerto grosso  » براي دو دسته ساز ، دسته اي كوچكتر متشكل از دو ، سه يا چهار ساز به نام « كنسرتو » فرم كنسرتو گروسو به صورت سؤال و جواب يا مقابل هم قرارگرفتن تمام اركستر « Tutti » و ساز تنها « Soli  » نيز تشكيل مي شود كه از مهم ترين فرم هاي دوره باروك محسوب مي شود . 
Conclusion  Feminine  :  ختم مؤنث ،قرارگيري آخرين نت ملودي روي ضرب ضعيف يك ميزان . 
Conclusion  Masculine    : ختم مذكر ، قرار گيري آخرين نت ملودي روي ضرب قوي يا اولين ضرب ميزان . 
Conducting : رهبري اركستر . « ايستادن در مقابل نوازندگان يك اركستر يا خوانندگان گروه آواز جمعي و كنترل و تصحيح اجراي تك تك و جمعي آنان و به اين ترتيب كوشش در حصول بهترين تأثير از اين اجرا . رهبري اركستر توسط رهبر اركستر  Cokductor  : شخصي كه رهبري و كنترل اعضاء اركستر را به عهده دارد .معمولا ً به اتكاء پارتيتوري انجام مي گيرد كه جلوي او قرار دارد و طبيعي است كه در مجموع اجرا سليقه او نيز نقش مهمي را بازي مي كند . 
Conducting  Patterns   : ضرب زدن ، مشخص كردن ضرب هاي ميزان در فضا كه به وسيله خطوطي فرضي گاهي با دو دست و يا به وسيله « باتون   ,Baton  Baguette , Stick   چوب دستي رهبر » توسط رهبر اركستر در فضا مشخص مي شود .
اشکال
Concrete   Music  : موسيقي عيني ، موسيقي ذاتي ، موسيقي تجربي كه در اواخر نيمه اول قرن بيستم در فرانسه براي اولين بار توسط يك فرانسوي به نام « پير شافر Pierre  Schaffer » كه در راديو تلويزيون فرانسه كار مي كرد سال 1940 ابداع شد . اين موسيقي محتوي خود را از تجربه با دستگاههاي هاي الكترونيك و ساختن اصواتي از اين طريق ، موسيقي آميخته و تركيبي از يك سري اصوات از پيش ضبط شده و آماده شده وحتي سروصداي خيابان و ماشين ها كه در كنار هم اثري را تشكيل مي داد ، مي گويند . 
كونگا  Conga   : يك نوع رقص مدرن كه از يك سري جملات ملوديكي كوتاه تشكيل يافته است اين رقص از كشور كوبا به بيشتر نقاط آمريكا و اروپا راه يافت . 
Coperto   : پوشيده ، خفه ، گرفته ، ساكت شده  . 
Cordatura   : نتهائي كه بر اساس آن ها سيم هاي سازهاي زهي را كوك مي كنند . 
Corda Vuota  : يا ( Open  string  ) دست باز يا سيم آزاد كه با مخفف O  مي آيد ، سيم ساز را بدون پرده گيري يا انگشت گذاري روي آن نواختن را مي گويند .
كنسرواتور  Conservatory  : مدرسه موسيقي . 
كازاچو    Cosaque  : يك نوع رقص قزاقي . 
كانتيلاسيون  Cantilation : آوازه خواني بدون همراهي ساز يا قرائت متن هاي مقدس، به ويژه آنهايي كه در مراسم دين يهود به كار مي روند . ريتم به پيروي از واژه ها اجرا مي شود و خط ملودي بسيار محدود است و پاساژهاي بلند متن بر روي نت ساده اي قرائت مي شود . برخي از سبك هاي كانتيلاسيون تزئيني هستند . 
كارول  Carol  :  يك فرم غنايي كه در سدهاي ميانه متداول بود ، مشتمل بر اشعاري كه در هر بند تكرار مي شد . اين فرم به صورت موسيقي مذهبي يا غير مذهبي در مناسبت هاي خاص به اجرا در مي آمد ، اما اكنون ، منحصراً براي كارول كريسمس به كار مي رود . 
كدا  Coda  : ( واژه اي ايتاليايي به معني دم ) به بخش پاياني يك قطعه موسيقي گفته مي شود . 1- جمله اضافي يا ( تكميلي و مكمل ) كه به يك قطعه اضافه شود . 2- اضافه كردن بخش پايان دهنده به يك كانون مداوم و تكرارشونده . 3- كدا ، در يك فوگ ، جمله يا موسيقي رابطي است كه موضوع يا تم اصلي ( سوژه ) و ( كنترسوژه) جواب موضوع يا جواب تم  قرار گيرد . 4- كدا در دوره كلاسيك فرمولي بود براي نتيجه گيري و پايان دادن به يكي از موومان ها يا بخش هاي فرم هايي مثل سويت ، سونات و سنفوني . 5- در قطعه اي كه برگشت هاي متعدد دارد ، فرمولي بود براي نتيجه گيري كه غالباً بخش يا جمله اي را از قطعه جدا مي كرد ، خواه با دولا ، خواه توسط عبور به ميزان بعدي يا به ميزان بعدي رفتن . 
كورانت  Coranto  : رقص قديمي كه بعدها يكي از بخش هاي قراردادي سوئيت سازي شده ، دو نوع كورانت وجود دارد كه در آثار كلاسيك هاي بزرگ ديده مي شود . 
1- كورانت فرانسوي Courante كه در اويل قرن شانزدهم از آن نام برده مي‌شود. با ريتم 
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  و با حركتي تند . 2 – كورانت ايتاليائي  Corrente در زمان لوئي چهاردهم بسيار رايج بود در فرمي آهسته و سنگين  سه ضربي با كلام . كورانت ايتاليائي در موسيقي سازي از شروع قرن هفدهم شناخته شد. 
اكو Eco  : پژواك ، بازتاب صدا ، انعكاس صدا . بازگشت يك صوت پس از برخورد با مانع ، اگر سطح انعكاس موج از منبع صوت چنان دور باشد كه شنونده صداي منعكس را از صداي تابش جدا بشوند كلمات ادا شده دوباره و جدا از هم شنيده مي شوند ، اينگونه انعكاس صدا را اكو يا پژواك گويند . 
الكترو اگوستيك Electero  Acoustoque : چنين ساخته اي اغلب با استفاده از نوار مغناطيسي انجام مي شود و آمريكائي ها به آن « موسيقي براي نوار » مي گويند . اين نوع موسيقي راه را براي زيبا شناسي و ديالكتيك در موسيقي گشود و درسراسر دنيا استوديوهاي مخصوص براي ضبط اين موسيقي ساخته شد. 
الكترونيك   Electronic :  توليد اصوات توسط وسايل برقي . 
Elementary  Music   : موسيقي مقدماتي يا ابتدائي جهت تمرين نوآموزان. 
Equale : يك قطعه موسيقي براي تمام صداهاي مردان ، زنان و سازها . 
Exercise  : تمرين ، مشق . 
اتنو موزيكولوژي   Ethnomusicology :  بررسي علمي موسيقي اقوام و ملل . عنوان فوق براي اولين بار توسط  Jaap  Kunst موسيقي شناس معروف در مقابل واژه موزيكولوژي تطبيقي به كار گرفته شد . 
Eurhythmics : تطبيق حركات موزون بدن با ريتم موسيقي . 
اتود Etude  : هر قطعه كه به منظور تمرين و پيشرفت فن نوازندگي  تصنيف شود .هر اتود معمولا ً براي يكي از مشكلات فن نوازندگي و رفع يكي از ضعف هاي تكنيكي هنرآموزان تصنيف مي شود . آهنگسازان و به خصوص رومانتيك ها طبعا ً كوشيده اند اتودهاي خود را علاوه بر تأمين هدف بالا ، زيبا نيز تصنيف كنند ، به طوريكه سوليست ها آن را در رپرتوار ريستال هاي خود به قصد نشان دادن قابليت نوازندگي شان مي گنجانند . 
E'tude  de  concert :  يك قطعه اتود كه براي اجرا در كنسرت ساخته شده باشد . 
Extravaganza : يك قطعه موسيقي كه درباره يك شخصيت خيالي و غير واقعي ساخته شده باشد . 
ايميتاسيون  Imitation : تكرار و تقليد يك تم يا سوژه با صداهاي ديگر در طول اجراي يك قطعه ، سبكي در موسيقي چندبخشي كه يك بخش ، از نظر ملودي پس از يك فاصله زماني ، از بخش ديگر تقليد كند . اين تقليد مي تواند فقط در قسمتي از ملودي ( و غالباً قسمتي از آغاز آن ) رعايت شود و اين رابطه تمام بخش ها را دربر‌گيرد . 
اگر تقليد هر بخش از بخش ديگر ، پس از يك فاصله زماني ، در سراسر ملودي بخش ديگر رعايت شود وكليه بخش ها موظف به اين رعايت باشند ، مجموع قطعه به نام كانن  خوانده ميشود. بنابراين هر كانني به سبك ايميتاسيون تصنيف مي شود ولي هر قطعه ايميتاسيون الزاماً كانن نيست. 

امپروزيزاسيون   Improvisation  : بداهه نوازي ، هرگاه آهنگسازي ، قطعه موسيقي را با كمك ساز خود باالبداهه تصنيف كند كه از نظر جمله بندي ، هارموني ، فرم و غيره به اندازه قطعه اي كه با فراغت و تمركز فكر تصنيف كرده و به روي كاغذ نت مي نويسد صحيح ، درست و كامل باشد . گاه نوازندگاني كه استعداد آهنگسازي نيز دارند مي توانند ساعت ها د ريك توناليته يا توناليته هاي مختلف بداهه نوازي كنند . 
بداهه نوازي يكي از عناصر مهم موسيقي جاز مي باشد . 

موسيقي سازي   Instrumental music : موسيقي سازي ، موسيقي كه در آن ساز بيش از آواز ايفاي نقش مي كند . « موسيقي سازي در مقابل موسيقي آوازي » . 
Intensity  : شدت و ضعف صوت ، پستي و بلندي صوت را گويند . اصطلاحي درفيزيك صوت كه به دامنه ارتعاش مولد صوت بستگي دارد . در موسيقي اجراي قوي تر را با حرف «f » و اجراي آهسته تر را با حرف «p» نشان مي دهند . 
International Pitch : تعداد 440 لرزه يا ارتعاش را در ثانيه در گرماي 68 درجه فارنهايت را به عنوان نت لا پايه و اساس قرار مي دهند . 
انوانسيون  Invention : واژه فرانسوي به معني اختراع . اما در موسيقي به سبكي گفته مي شود كه  بر زمينه خصوصيات رياضي ، فواصل ميان اصوات موسيقي نسبت بين ملودي ها و معکوس هايشان بنا شده باشد . فرمي است كنترپوانتيك ، اغلب دو يا سه بخش كه توسط ژان سباستيان باخ و چند آهنگساز معاصر او به كار گرفته شده . 
ايزوريتم  Isorhyth.. :  اصطلاحي يوناني به مفهوم « ريتم هاي مساوي » قطعاتي كه تمام اصوات آن با يك الگوي ريتميك مشابه به دنبال يكديگر تكرار مي شوند . 
Narrator : نقال ، روايت خوان ، كسي كه داستاني را درقالب يك آهنگ از بر بخواند . 

National Music : موسيقي ملي ، موسيقي اي كه نشانگر هويت و روحيه ويژه يك كشور است . 
National  Anthem : سرود رسمي و ملي هر كشور . 
نيومن Neumen  : پيش از نت نويسي امروزي نگارش نت نويسي نيومن رايج بود . از اين روش براي نوشتن آوازهاي گريگوريان استفاده مي كردند. در اين روش براي نشان دادن تكيه ها و زير و بم نت ها ، علائم و نشانه هاي مخصوصي بكار مي رفته است . 
نوئل Noel   :  سرود شب عيد ميلاد مسيح ، سرود كريسمس . 
نوتاسيون Notation  : نت نويسي، نوشتن قطعات موسيقي با الفباي ويژه كه نت نام دارد . 

نوانس Nuance : درجه قوت و ضعف كه به يك آهنگ داده مي شود تا حالت پيدا كند . 

نكتورن  Nocturne : قطعه اي براي پيانو ، به شيوه رومانتيك در بيان حالات و ماليخولياهاي شبانه . و بنابراين در مقوله موسيقي هاي توصيفي . 
اولين قطعه هاي نكتورن را « جان فيلد John  Field  » ( 1782-1837  ) نوشت  ، او در قرن نوزدهم ، از اين نام الهام گرفت و قطعاتي تحت همين عنوان تركيب كرد .
 O: نواختن سيم ها با حالت دست باز ، علامت اصوات هارمونيك ، دستور استفاده از انگشت شست در نواختن سيم هاي ويولن سل ، ميزان سه ضربي در نت نويسي قرون وسطا .
اكتاو  Octave : هنگام ، نت يا درجه هشت گام دياتونيك ، دو صوت همنام موسيقي را كه نسبت فركانسشان برابر 2 به 1  يا باالعكس باشد ، اكتاو يكديگر خوانند . كلمه اكتاو از ريشه يوناني « octe» به معني «هشتم » آمده است ، زيرا در ترتيب پي د رپي نتهاي موسيقي هر دو نت اكتاو ، نسبت به يكديگر نت هشتم هستند . در تعريف ديگر : يك نت يك اكتاو در بالاي ديگري از طريق ارتعاش رزناتور با فركانس دوباره ايجاد مي شود كه در گوش تأثير همان نت را در پرده بالاتر دارد . 
Oeuvre : اثر ، اصطلاح فرانسوي براي اثر ، شماره رديف مجموعه آثار يك آهنگساز به ترتيب تاريخ ساختن آنها . 

Off- beat : ضرب غير مؤكد ، ضربي كه روي آن تكيه نمي شود . 
Omnitonic : سازي كه قادر باشد تمام اصوات گام هاي دياتونيك و كروماتيك را توليد كند. 

Open : سازهاي زهي  بادي در حالت دست باز كه به صورت اختصار« O » مي‌آيد .
اوتوگيبليوس    Otto Giblius  :  يكي از معلمين آواز كليسا در قرن هفده كه نت «ut » را به « Do » كه از نظر موسيقي خوش نواتر و قابل بيانتر بود تبديل كرد . 
اپرا  Opera  : د رميان آثار دراماتيك همراه با موسيقي همانند اپرا – بالاد ، زارزولا ، اپرا هم از روي شعرهاي متني كه براي موسيقي تنظيم يافته ، مشخص مي شود . اپرا نمايشي است كه  مونولوگ ها وديالوگ ها ، كلام دسته جمعي و همانند اينها ، در آن همه با آواز و همراه با اركستر اجرا مي شود و از اين جهت عامل موسيقي در برابر عوامل نمايش مانند صحنه ، لباس و بازي اهميتي بيشتر مي يابد . اركستر اپرا ، علاوه بر همراهي آوازها ، به اجراي اورتور و قسمتهاي ميان پرده ها و نيز لحظه هايي كه بيان حالات دراماتيك تنها با موسيقي امكان پذير است ، مي پردازد . اپرا ،به مفهوم و فرم امروزي خود، در اواخر سده 6 ام توسط آهنگسازان ايتاليايي، به نيت تقليد از هنر تراژدي يونان به وجود آمد و از دهه 1650 تا 1700 م . در ايتاليا فرمي كلاسيك يافت به نام اپرا –سريا . در اين نوع اپرا « همسرايي » به تدريج اهميت خود را از دست داد و آواز و صحنه سازي ،  اساس کار قرار گرفت و موسيقي پرده نمايش را تحت تأثير قرار داد . 
اوراتوريو  Oratorio  : قطعه اي آوازي و چند بخشي با همراهي اركستر و آواز جمعي ، بر روي متني طولاني و مذهبي يا روشنفكرانه كه در سالن هاي كنسرت ( و نه در سالن اپرا ) قابل اجرا باشد . پرسناژها بدون بازي و بي صحنه پردازي و لباس نقش ، هر يك نقش خود را فقط با سرايش آواز اجرا مي كنند . تفاوت اراتوريو و اپرا در آن است كه اپرا به هنر صحنه پردازي ، بازي ، لباس نقش ، نورپردازي و غيره مجهز است و هر يك از اين دو در خط داستاني خود ، مسائل و موضوع هاي مختلف را بيان مي كند . 
اپرت Operetta  : اپراي كوتاه ، اپراي سبك كه اين مفهوم امروز بيشتر معمول است عموماً با استفاده از مونولوگ ها ،ديالوگهاي بدون موسيقي با صحبت . اين فرم را امروزه گاهي « موزيكال كمدي » مي نامند . 
اوروتور  Overture : پيش در آمد ، مقدمه . مقدمه اپرا ، مقدمه سازي  « اوروتور يك قطعه موسيقي سازي كه به عنوان مقدمه ، ( پيش پرده يا پيش نمايش ) اپرا ، اراتوريو و غيره تصنيف مي شد و غالباً زماني كه هنوز پرده نمايش بالاتر نرفته است اركستر اجرا مي گردد. 
اركستراسيون   Orchestration : ساز بندي . هنر به كاربردن سازهاي مختلف در يك موسيقي سازي بر زمينه دو عامل :اول ، آشنائي كامل به خصوصيات سازها ، محدوده امكانات و موانع اجرائي آنها ، تأثير اين يا آن طرزاجرادر هر ساز،  وسعت و ميدان صداي هر كدام ، رنگ و طنين هر يك ، شدت و ضعف صدايشان ....و دوم توانائي در انتخاب اين يا آن خصوصيت به اعتبار دركي كه آهنگساز از ايده هاي خويش دارد . مطالب مربوط به عامل اول را ، هر هنرجوي موسيقي رشته آهنگسازي طي درسي بنام سازشناسي فرا مي گيرد و بعد اين فراگرفته ها را عملا ً مورد استفاده  تمرين قرار مي دهد كه به آن « اركستراسيون » مي گويند.  
 اركستر  Orchester : به طور كلي به مجموعه اي تركيب بندي شده از سازهاي همگون يا ناهمگون گفته مي شد كه به اجراي قطعه اي از پيش آماده شده مي پردازد . تعداد نوازندگان در يك اركستر بستگي به نوع اركستر ، مانند اركسترسمفوني ، اركستر مجلسي ( Chamber orchestra  ) در برنامه هاي مختلف دارد . 
Unison : يك صدا ، هم صدا ، هم صدائي، هنگامي كه دو يا چند صدا يا ساز يك صدا را توليد كنند ، دوصوت با فركانس برابر . 

Up beat : ضرب بالا . ضربه بدون تأكيد كه پيش ازضربه آكسان دار در يك ميزان قرا گيرد ، اصطلاح « Down beat  » يا ضرب پايين به ضرب مؤكد مي گويند . 
Utillity  Music : نوعي موسيقي  كه از اصطلاحات  و موضوعات روزمره و جاري زندگي بهره مي جويد . اين واژه ادبي انگليسي برگردان واژه آلماني
« Gebrauchsmusik» است كه « هيندميت » آهنگساز آلماني آنرا بكار برد و از آن پس رواج  پيدا كرد . 
والس  Valse : به فرانسه و « Voltzer » به ايتاليائي و « Walzer »به آلماني و «Waltz » ، به انگليسي ، رقص در سه ضرب كه محبوبيت عام شخصيتش در قرن نوزدهم تقريباً كليه رقص هاي  ديگر را تحت تأثير گرفت  و آنها را به فراموشي سپرد و تا زمان حاضر نيز دلپذيري خود را حفظ كرده . منشاء و اصل وريشه والس چندان روشن نيست . اما حدس مي زنند  كه آلماني باشد و نامگذاري از لغت « Waltzen  » مي آيد كه بعد به معادل آلماني اش « Waltz » و آنگاه « Waltzer » بدل گشت : هم اين لغت در لاتين  « Volvere » گفته مي شود كه معني اش بدور خود چرخيدن است . كلمه « Waltz  » در آلمان پيش از آنكه به رقص دايره اي و دوراني اطلاق شود ، به كار مي رفته و معمول بوده . 
ويبراسيون   Vibration : به معناي لرزش يك جسم ( ارتعاش ) حصول صوت نتيجه اين لرزش مي باشد . مثلا ً صوت گيتار نتيجه لرزش سيم هاي آن مي باشد . مي‌توان گفت كه سه عامل اصلي در ارتعاش قابل بررسي است . 1- طول موج : مدت زمان مابين يك رفت وآمد ارتعاش . 2- دامنه ارتعاش : فاصله مابين آخرين نقطه رفت و آمد تا نقطه سكون . كه عملا ً موجب شدت و ضعف صوت مي شود . 3- شكل منحني ترسيم شده ، كه اختلاف «رنگ » را در صوت حاصل مي كند .به اين عمل در فيزيك
 « طنين » مي گويند.
ويبراتو Vibrato  : نوعي اجراي صوت در برخي از سازها : مثلا ً در سازهاي زهي انگشت دست چپ مختصري به جلو و عقب مي لغزد و در نتيجه صوت توليد شده از ناخن ، مضراب يا آرشه در عين حركت گفته شده دربالا متناوبا ً اندكي زيروبم مي شود . 
وكاليزه  Vocalise  : خواندن نتها با صدا و بدون تلفظ اسم تنها و مثلا ً با هجاي « آ » مي توان گفت كه بي شباهت با آوازهاي ايراني كه در آن كلام وجود ندارد و فقط با تغييرات صوت و هجاهاي مهتلف و گاهي با سرعتي تندتر كه به آن تحرير مي گويند .
وكال Vocal  : آوا ، صداي انسان 
 ويرتيوزو  Virtuoso  : نوازنده ماهر و زبردست با برخورداري از تكنيك نوازندگي منحصر بفرد . 
Vocal  Music  : موسيقي آوازي هر نوع موسيقي كهبراي صداي انساني و در غالب حالات بر روي كلام نوشته شود . مانند آواز «سلو» ( معمولا ً باهمراهي ساز ) ؛ آواز جمعي ( با يا بدون همراهي اركستر ) با اپرا ، اراتوريو .... قطعات موسيقي تا سال 1600  همگي عملا ً براي موسيقي آوازي بوده و از سال 1750 به بعد موسيقي سازي نسبت به موسيقي آوازي اهميت بيشتري يافت . 
زاپاتيد  zapateado : رقص اسپانيايي كه احتياج به قدرت جسمي و انرژي دارد كه در آ‹ پاها نقش مهمي را ايفا مي كنند ،رقصنده ريتم با پاهاي خود ضرب مي گيرد و به زمين مي كوبد . 

زارزوئلا  Zarzuela  : نوعي اپرا اسپانيايي همراه با آواز وديالوگ . 
‌Zufolando : اين اصطلاح غالبا ً براي سازهاي زهي بخصوص ويولن به كار مي رود به اين معني كه نوازنده انگشت را روي سيم فشار نمي دهد  تنها آن را لمس و تقريباً باسيم مماس ميكند ، در نتيجه صدائي كه از آرشه كشيدن روي ساز خارج مي شود صدائي است شبيه سوت . 
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